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  چكيده
قصـص   أثيرپـذيري از روابـط بينـامتني در ادبيـات فارسـي ت     جلوةهاي مهم  يكي از حوزه

شكل  بهزندگي انبياي الهي در متون تفسيري اسلامي ذكر شده و  دربارةگوناگوني است كه 
 يافته است. بسياري از تلميحات داسـتاني و  جلوهمضامين گوناگون ادبي در شعر شاعران 

از دل متون ادبـي اسـتخراج و بررسـي     ،سنتي و جديد ،به مرور زمان شارحانرا تفسيري 
اين پژوهش نگارنده در . اند چنان مغفول باقي مانده ، اما برخي از اين تلميحات هماند كرده
شعر فارسي، رابطة عنقا  هاي تفسيري پرتكرار در گونه با واكاوي يكي از روايت ،كوشد مي

گذر يكي از تلميحاتي را كه شارحان شعر فارسي بدان  و از اين رهد كنبررسي  راو سليمان 
بر تبيين روايت معـروف عنقـا و سـليمان     ند. علاوهكاند تبيين و تحليل  ادهتوجهي نشان ند

 هاي جلوهاي از مضامين جانبي اين روايت نيز كه  براساس متون كهن فارسي و عربي، پاره
  است. شدهگوناگوني در ادب فارسي داشته بررسي 

  ادب فارسي، متون تفسيري، سليمان، عنقا، سيمرغ، قاف. ها: كليدواژه
  
 مقدمه. 1

كه  از آن دست واژگاني است كه در فرهنگ ايراني همواره موردتوجه بوده است. اين »عنقا«
زاييدة تخيل آدمي بوده بحثي است درازدامـن   آيا اين موجود وجود خارجي داشته يا صرفاً

چه بـراي مـا    آن گونه نتيجة قطعي و روشني نخواهد داشت.  كه مانند مباحث ديگري از اين
 ارد كاركرد فرهنگي و ادبي عنقا در بستر تـاريخي زبـان و ادبيـات فارسـي اسـت.     اهميت د
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كه سيمرغ نيز  تر آن اند و جالب زبان عنقا را همان سيمرغ دانسته نويسان فارسي عموم فرهنگ
منطقيـون، معـرفِّ    تعبيـر  بهكه در اين تعريف،  تر از عنقا ندارد و خلاصه آن هويتي مشخص

  أجلي از معرَّف نيست.
انـد كـه بـيش از     اين واژه نيز سخنان گوناگوني گفتـه  )etymology(شناسي  درباب ريشه

  اند: گفته كه مثلاً پردازانه است؛ چنان هاي خيال كه مبناي علمي داشته باشد، بافته آن
 “عنقـاي مغـربِ  ”كه بـدان   و يا آن العنقُ بودهجهت گويند كه طويل   و عنقا آن را بدين

عنقاي ”برد و بعضي آن را  ميكند و فرو يور و اطفال و دختران را بلع ميزيرا ط ؛اند گفته
بعضي مغرب به معني ت، عجيب و غريب است و ئسببِ هي رو كه به آنگويند از “مغربِ

  ).»عنقا«ذيل : 1377 دهخدا ؛1384 ،3ج  :1342 رهانب( اند مخفي و نابود نوشته

 كه بسياري از  اند ه و از عجايب آن نوشتهچندان سخن گفت» نابود«اما درباب اين موجود
 الـدين آملـي   شـمس  كـه مـثلاً   اند، چنـان  نيز چنان وصف مستوفايي نشده» بوده«موجودات 

  ق) از قول زمخشري آورده است:  753  م(
السلام مرغى آفريد نام او عنقا؛ او را چهار پاى بود از هـر   تعالى در عهد موسى عليه حق

چو او جفتى بيافريد و ايشان در حـوالى   ى آدمى و او را همى مانند رويجانب دو، و رو
السـلام انـس    المقدس بودندى و صيد ايشان از وحوش بودى. و بـا موسـى عليـه    بيت

زمين نقل كردند و بـه    ايشان از آن ،السلام به دار بقا پيوست داشتندى چون موسى عليه
 سـاختند. چـون خالـد    مه ميبردند و طع زمين نجد فرود آمدند و پيوسته كودكان را مي

سنان العبسى به تشريف نبوت سرفراز گشت، اهل حجاز و نجد از آن مرغ شكايت   بن
بن سنان نسل ايشان را منقطع كرد و جز نام  تعالى به دعاى خالد كردند. او دعا كرد. حق

ايشان در جهان نماند و بعضى گويند به دعاى حنظلـه ايشـان را بـه بعضـى از جزايـر      
 ،تر حيوانات باشند داخت و در آن جزاير فيل و كرگدن و ببر و جاموس و بيشمحيط ان

ليكن او جز فيل را صيد نكند و اگر فيل نيابد تنيّن يا ماهى بزرگ صـيد كنـد و ديگـر    
 ،3  ج :1381آملـي  الـدين   شمسكه مطيع اويند متعرض نشود ( آن ةواسط حيوانات را به

  ).881: 1362 مجدي؛ 324 - 323

هاي نمـادين گونـاگوني داشـته     در ادبيات فارسي نقش ،با اندكي تسامح سيمرغو ، عنقا
تيـپ  » همـاي «جويي بوده و گاه با حلـول در پوسـتين    گيري و عزلت گوشه است. گاه نماد

اسـتخوان خـورد و جـانور    «كه  است كرده را تداعي مي شخصيتي خاصي از اجتماع انساني
نامي طي  نشاني و گم رفته و مدتي نيز درپي بي  شمار ي بههمه، گاه نماد بلندنظر بااين». نيازارد
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در ادبيات عرفاني به چنـان جايگـاه رفيعـي     ،سيمرغ، طريق كرده است و همتاي فارسي آن
 ،هاي شعري اين موارد (براي نمونه رسيده كه مقصد نهايي مرغان عطار نيشابوري شده است

غرض از اين مقدمه آن است كه مشخص ). »سيمرغ«و  »عنقا«ذيل  :1377 دهخدا به بنگريد
و بعيد نيست  است هاي نمادين گوناگوني بازي كرده شود عنقا در گسترة ادب فارسي نقش

كوشد يكي  اين پژوهش مينگارنده در هاي آن نيز از نظر دور مانده باشد.  اي از نقش كه پاره
  رح شده است، واكاوي كند.مط» سليمان«كه در تلازم با  ،را» عنقا«ماندة  هاي مغفول از جنبه

كه  ،هايي از ابيات و اشعار فارسي نمونه ،روش كار بدين صورت خواهد بود كه نخست
 ،و درنهايـت  شـود  مـي  رفتـه اسـت، بررسـي     كار ها به عنقا و سليمان در آن )motif(موتيف 
هاي تفسيري و تاريخي اين موتيف رمزگشـايي خواهـد شـد. مقـالات      زمينه پيش به باتوجه

و  ،»هـاي داسـتان سـليمان    حكمـت «، »تجلي قاف در شعر فارسي«اگوني با موضوعات گون
 ،نگارنـده  ةجـو و مطالع ـ و جسـت  بنـابر اما  اند، چاپ شده» سيمرغ و قاف در ادبيات ايران«

تاكنون مقاله يا اثر مستقلي درباب رابطة عنقا/ سيمرغ و سليمان نوشته نشده اسـت و حتـي   
بـه ارتبـاط تلميحـي عنقـا و سـليمان       ،كه اشاره خواهيم كـرد  چنان، شارحان متون كهن نيز

  اند. اشارتي نكرده
  

  پيشينة عنقا و سليمان در ادب فارسي. 2
و » عنقـا «نشـيني   نخستين كساني است كه به هـم  ءجزق)   545 - 473( گويا سنايي غزنوي

  التفات داشته است:» سليمان«
 بر تخت بلقيسي و چتر از پرّ عنقا كننشين    وار ديوان را مطيع امر خـود گـردان   سليمان

  )493: 1388(سنايي 
روايي سليمان بر ديوان و پريان و نيز  شفيعي كدكني در شرح اين بيت، با اشاره به فرمان

  :است را چنين توضيح داده» چتر از پرّ عنقا«، عبارت قرآنماجراي عرش بلقيس در 
تب قصص انبيا نقل شـده اسـت   هايي كه درباب سليمان در ك اشاره است به داستان
هـا   افكندند. عنقا كه در افسـانه  رفت مرغان بر سرش سايه مي كه وقتي به جايي مي

ــده ــق      پرن ــت از ح ــزي اس ــاني رم ــات عرف ــيمرغ در ادبي ــبيه س ــت ش ...  اي اس
  ).438: 1376كدكني    (شفيعي

يقـة  گـر حد  نغمه«ضياءالدين سجادي و جعفر شعار با عنوان  اين قصيده در گزيدة سيد
هـا مراجعـه    ها يا شروح قصايد سنايي كه نگارنده به آن گزيده نيامده است. در ديگر» عرفان



  1396، پاييز و زمستان سوم، شمارة هشتمسال ، نامة ادب پارسي كهن   66

مودتوجـه قـرار   » سـليمان «و » عنقـا «كرده است نيز يا ايـن قصـيده ذكـر نشـده يـا تـلازم       
  است.  نگرفته

احاطه بر علوم و باورهاي زمانة خود، بسياري از اصطلاحات  علت به ،يكي از كساني كه
ق) اسـت.    595 - 520( كار برده خاقـاني شـرواني   بههاي رايج را در شعر خويش  تيفو مو

آشنايي خاقاني با باورهاي تفسيري و تاريخي فرهنگ اسلامي چنان است كه هنوز هم بايـد  
ايرانـي  ــ   شـدة فرهنـگ اسـلامي    ترشـناخته  و را در تلميحات كماكليد فهم برخي از اشعار 

چندين  ). در ديوان خاقاني133 - 123: 1394مجرد  به گريد، بن(براي نمونه جو كردو جست
بار به رابطة عنقا و سليمان اشاره شده و شاعر با قراردادن اين دو واژه در يك بيـت تـداعي   

  معنايي خاصي را در ذهن ترسيم كرده است:
ــنوند    كوس حاج است كه ديو از فزعش گردد كر ــا ش ــليمان دم عنق ــاي س  زو چــو كرن

  )101: 1388(خاقاني 

اي اسـت در   ه دم عنقـا: عنقـا پـرد   «ضياءالدين سجادي در شرح اين بيت نوشته اسـت:  
 »هايي است كه از هريك آواز جانوري بيرون آيد موسيقي و نيز گويند در منقار عنقا سوراخ

 الزمان فروزانفـر هـم چيـزي بـيش از ايـن نيامـده اسـت        در تقريرات بديع ).1014(همان: 
). در ديگر شروح آثار خاقاني نيز يـا ايـن قصـيده ذكـر     380 - 379 ،1ج  :1387(استعلامي 

، اما سخني از رابطة عنقا است با تحريرهاي گوناگون بيان شده شدهذكر نشده يا فقط نكات
؛ 453 ،1  ج :1387برزگرخـالقي   بـه  بنگريـد  ،(بـراي نمونـه   ميان نيامـده اسـت   بهو سليمان 
). ابيات ديگري هم كه درادامـه از خاقـاني   248 :1389؛ كزازي 189 - 187: 1377ماحوزي 
» عنقـا و سـليمان  «د و در شروح گونـاگون ازحيـث رابطـة    ند چنين وضعي دارنشو نقل مي

  :اند موردتوجه نبوده

  )412: 1388(خاقاني 

اين عزلـت و درك  «در تقريرات فروزانفر ذيل اين ابيات چنين توضيح داده شده است: 
نيـازي از   هستي مطلق براي من مانند جلوه و حمايت سيمرغ است و در اين عزلـت و بـي  

 مــــرا آيينــــة وحــــدت نمايــــد صــــورت عنقــــا 
 مــــرا پروانــــة عزلــــت دهــــد ملــــك ســــليماني

 ساخت همت خواننجا اكچه جاي عزلت و ملك است 
 خـواني  مورخـوان گشـت و سـليمان مـرد هـم     كه عنقا 
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نيـز همـت خاقـاني را از مرتبـة      در بيت بعدي .»بيند خلق خاقاني خود را سليمان زمان مي
خـوار خـوان همـت او     كـه سـيمرغ و سـليمان هـم ريـزه      چنان« :برد سليماني هم بالاتر مي

). خاقاني در مواضع ديگري نيز بـه رابطـة عنقـا و    1298 ،2  ج :1387(استعلامي » شوند مي
  سليمان اشاره كرده است:

 بان بـه خراسـان يـابم    من سليمان جهان   چون ز من اهل خراسان همه عنقا بينند
  )298: 1388(خاقاني 

 با جاه نو رسيد و به امكان نـو نشسـت     عنقا به باغ بخت و سليمان به تخت عزّ
  )756(همان: 

 عنقا بريخت پر كه سليمان گذاشت تخت   جوزا گريست خون كه عطارد ببست نطق
  )834(همان: 

شـاعران بـزرگ زبـان فارسـي نيـز      هاي بعد ديگـر   در دورهرا » عنقا و سليمان«موتيف 
  نگاهي به همين موتيف داشته است: گمان نگارنده، سعدي در اين بيت نيم به. ندگرفت  كار به

 انـد  تا چه مورم كم سخن نزد سليمان گفته   اند تا چه مرغم كم حكايت پيش عنقا كرده
  )99: 1385(سعدي 

آورد، بلافاصـله از   مـي   ميـان  كه حافظ در غزل معروف خود سـخن از عنقـا بـه    وقتييا 
  كند: نيز ياد مي» سليمان  مرغ«

 قطع اين مرحله با مرغ سـليمان كـردم     من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه
  )1050 ،2 : ج1385(حافظ 

كـه نامـة    اسـت  بهاءالدين خرمشاهي مرغ سليمان را در اين بيت همان هدهـد دانسـته  
حـافظ بـه مـرغ    « :و تصريح كرده اسـت ا ،چنين انيد؛ همرس ،ملكة سبا ،سليمان را به بلقيس

 ،2  ج :1380(خرمشـاهي  » ولي به هدهد بارهـا اشـاره كـرده اسـت     ،سليمان همين يك بار
  اي به رابطة احتمالي عنقا و سليمان نكرده است. جا اشاره خرمشاهي نيز در اين .)931 - 930

يافتــه اســت.  جلــوهحتــي در شــعر شــعراي متــأخرتر نيــز » عنقــا و ســليمان«موتيــف 
  گويد: ميدر يكي از غزليات خود  ق)  996 - 935( كاشاني  محتشم

ــد     مژده را شد بال و پر پيدا كه موران ضعيف ــليمان يافتن ــا ز تشــريف س ــوت عنق  ق
  )746 ،1  ج :1380(محتشم 
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دهان ناوگان عثماني در درياي  معروف به كاتبي، از فرمان ،ق)  970  م( سيدي علي رييس
نيز در شعري تركي به ماجراي عنقا  ،سر برده است فارس، كه مدتي در ايران به يجسرخ و خل

  و سليمان اشاره كرده است:

  )153: 1355(كاتبي 
جدل كند، من گمان ندارم كـه  با عقل  قضاوقدراگر دل دربارة  شعر چنين است: ةترجم

  .كند  عنقا با سليمان بحث
 صـرفاً » عنقـا و سـليمان  «آيا اين همه اشارت در شعر شاعران و اين همـه تـلازم ميـان    

انـد؟   كـه شـاعران فقـط بـه وجهـة نمـادين ايـن عناصـر نظـر داشـته           تصادفي است؟ يا آن
ج از ذهـن و ضـمير بسـياري از    تدري بوده كه به مبتني بر باورهايي رسد اين ارتباط  مي  نظر به

بـا بررسـي چنـد مـتن كهـن تـاريخي و        ،شارحان ادب فارسي زدوده شده است. درادامـه 
ارتباط موتيفي عنقا و سليمان را نشـان خـواهيم داد. بـديهي اسـت كـه مخاطـب        ،تفسيري

زمينة ذهني اين روايت تفسيري از اين اشعار خوانشي متفاوت و معنـادارتر   تواند با پيش مي
  اشته باشد.د

  
 عنقا و سليمان در متون تفسيري و تاريخي. 3

بـه داسـتان و ارتبـاط عنقـا يـا       در متون تاريخي و تفسيري فارسي و عربيروايت معروفي 
شدن عنقـا   گزيني و پنهان حتي ماجراي عزلت گمان ما، بهدارد و اشاره سيمرغ با سليمان نبي 

فارسي شهرت يافته است. نكتة جالـب  از چشم خلق بعدها براساس همين روايت در ادب 
گيري عنقا بسيار موردتوجه شاعران بوده، اما  گزيني و گوشه كه عزلت آن است كه باوجودآن

نگارنده هنوز در جايي نديده است كه شارحان وجه تلميحي آن را توضيح داده باشند، زيرا 
دست فراموشي  بهمان موردتوجه شارحان نبوده و با گذشت ز ماجراي عنقا و سليمان اساساً
تفسـير  ايـن داسـتان    دربرگيرنـدة ترين مـتن تفسـيري فارسـي     سپرده شده است. گويا كهن

(قرن پنجم) است. ما متن كامل اين روايت را از همين تفسير نقل و سپس منـابع   سورآبادي
 يم:كن ميبررسي و تحليل  راديگر 

تا نيامده بود، سليمان بـا  و در اخبار است كه روزى مرغى نزد سليمان آمد، دير بود 
سليمان او را معذور  .برنيايم اللَّه، با قضاى خداى مى يا رسول :وى عتاب كرد. گفت

 دل قضا بير لا قدر دين عقل ايـلا قيلسـه جـدل   
 مين صاغينور مين قيلور عنقا سليمان بير لا بحث
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نشود، چه  گونه در دل من مى قضاوقدر هيچ حديث ،اللَّه يا رسول :داشت. عنقا گفت
 ؛را بگويم تا عبرت گيرى و به قضاى خدا اقرار دهىو عجبى ت سليمان گفت: كنم؟

ك مغرب را پسرى آمد و ملك مشرق را دخترى و قضاى خداى آن است دوش مل
جـاى   اللَّه، آن يا نبى :ترين جايى. عنقا گفت هم رسند در غريبه حرام به كه ايشان ب

دروغ گويى، خواهى كه بدانى  :را فرا من نماى تا من قضا را بگردانم. سليمان گفت
 ؛رب. عنقـا بـه هـوا برشـد    جاى فلان شهر است به مشرق و فـلان شـهر بـه مغ ـ    آن

فرونگريسـت   ،كه فرونگريست همه زمين را چون يك شهر ديد بر سـر آب  چندان
آن دختر را ديد درميان دايگان. فروآمد او را برربود و به كوهى برد درميان دريا، در 

هـر شـاخى    ،جهان كوه از آن بلندتر نه، بر سر آن كوه درختى بود آن را هزار شاخ
عنقا بـر آن درخـت آشـيانى نـرم بسـاخت و آن       .درختى در زمينترين  بزرگ چند

آورد و او را  جا فرود آورد و انواع اطعمه و فواكـه و اشـربه بـه وى مـى     دختر را آن
جا كه بود بالغ شد و حريص بود بر صيد، آرزوش  پرورد تا برسيد. و آن پسر آن مى

نديمى و حاجبى و كرد صيد دريا، ساز آن بساخت و در كشتى نشست با وزيرى و 
بانى و مطربى و از  دارى و بازى و سگى و سگ غلامى و كنيزكى و طباخى و شراب

 طعام و شراب هرچه ببايست.

بـرد هـر    روز مـى  را براند، پنجاه شـبان  يچون در كشتى نشست باد درآمد كشت
داشـت. مطـرب آواز طـرب و    جا فرو ساله راه تا بدان كوه رسيد، آن روزى يك شبان

تـرين آوازى. آن دختـر سـر از آن آشـيان      خوش ملاهى و معازف و مغانى بركشيد
جمـال،   غايت هزاده افتاد، برنگريست آن دختر را بديد ب وى بر آن ملك ةبركرد، ساي

مـن دختـر عنقـاام، مـرا وى پـرورده       :اى؟ گفت تو كه: دلش در وى آويخت گفت
گـه بازآيـد بـا هـر      ر بامداد به مجلس سـليمان رود آن نيكوترين پرورشى، ه ،است

گريـى؟   چـرا مـى   :نعمتى كه مرا بايد. آن پسر بگريست از عشق دختر. دختر گفـت 
لـذات و راحـات و    ةمانـده از هم ـ  گريم، چـون تـو مردمـى خـالى     مى بر تو: گفت
 :چون كنم تا مرا با تو انس بود؟ پسر گفت :هاى خوش جدامانده. دختر گفت سماع
حيلتى بكنم تا به هم رسيم. اسبى را ميـان تهـى كـرد و بـه كـافور و مشـك        من

تو عنقا را گوى تا اسـب را نـزد تـو     ،ن درميان آن شومم :گفت ،بوى كرد خوش
هم رسيدند، زن بار گرفـت. بـاد   ه آرد، خود نداند كه من در ميانم. چنان بكرد، ب

برو آن  :سليمان گفت .ر كردعنقا انكا سليمان را آگاه كرد. سليمان عنقا را بگفت.
اسب را به من آر. بياورد، غلام را و جاريه را هردو درميان آن اسب بديدند. عنقا 

 به قضـاى خـداى و از شـرم و تشـوير آن ناپديـد گشـت از ميـان خلـق         اقرار داد
 ).1763 -1762 ،3ج  :1380 (سورآبادي
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ترين منابع  است. يكي از كهن اين روايت در منابع كهن ديگر نيز با اختلافاتي اندك آمده
(نيمـة قـرن    نامـة طبـري   تـاريخ ، معروف بـه  تاريخ طبريفارسي اين داستان ترجمة پارسي 

 4285كه به شمارة  ،ق) 702(مورخ اول شوال  نويسي از اين كتاب است. در دست ،چهارم)
ورداستفاده م در تصحيح محمد روشن» فا«شود و با رمز  داري مي خانة فاتح تركيه نگه در كتاب

 ،)53 - 51 ،1ج  :1378 طبـري  بـه  بنگريـد  ،(بـراي اهميـت ايـن نسـخه     قرار گرفته اسـت 
حـديث القـدر مـا    «صورت مختصر و ناقص اين داستان ذكر شده است و عنـوان آن نيـز   

يكي ديگر از منابع فارسـي   ).944 - 943 ،2  ج: (همان است» جري بين سليمان و بين عنقا
(قرن ششم) است. در ايـن كتـاب نيـز ماننـد      واريخ والقصصالت  مجمل اين روايت كتاب

 عنقــا، معــادل فارســي آن يعنــي ســيمرغ آمــده اســت ةجــاي واژ بــه، نامــة طبــري تــاريخ
  ).210تا:  ، بيالتواريخ والقصص  مجمل(

آمـده اسـت.    انـد  كـه بـه زبـان عربـي نوشـته شـده      نيـز  اين داستان در منـابع اسـلامي   
مقدسـي   البـدء والتـاريخ   ن منابع عربي نقل اين روايت كتابتري رسد يكي از كهن مي  نظر به

 ؛در بست سيستان براي يكي از اميران ساماني نوشـته شـده اسـت   ق   355است كه در سال 
 ). نـويري 149 ،3  ج :تـا  (مقدسـي بـي   البته مقدسي به اين داستان اشارتي كوتاه كرده اسـت 

ذكر «با عنوان  از اين داستان را صلق) يكي از كساني است كه روايتي بسيار مف  733 - 677(
و ايـن روايـت را از قـول    اآن است كـه    آورده است. جالب» خبر العنقاء في القضاء والقدر

 كـافيجي  ).92 - 86 ،14  ج :1423(نـويري   (ع) نقـل كـرده اسـت     بن محمدالصـادق  جعفر
» العنقـاء  يتعلـق بشـرح   ما«ذيل  المختصر في علم التاريخق) نيز در باب سوم كتاب   879  م(

هاي متأخرتر عربي نيز اين  ). در كتاب113 - 112: 1410(كافيجي  اين روايت را آورده است
  ).279 - 276 ،2ج  :1998بحراني  به بنگريد ،(براي نمونه داستان نقل شده است

كـم چنـد شاخصـة اصـلي دارد كـه       روايت عنقـا و سـليمان در منـابع اسـلامي دسـت     
  يم:كن ميبررسي  راها  اين شاخصه ،. درادامهاند يافته جلوهمشخص در ادبيات فارسي   طور به

در اين روايت عنقا يا سيمرغ از پرنـدگان نزديـك و مقربـان بـه حضـرت سـليمان       . 1
گرفته و حتي اعتـراض   كه گاه طرف مشورت سليمان قرار مي اي گونه شمرده شده است، به

و  ،و، در شعرهاي سنايي، خاقـاني ر او به قضاوقدر نيز دلالتي بر اين نزديكي است. ازهمين
راهي و تداعي معنايي وجود دارد. گويا اين داستان چنـان در   شده اين هم ديگر شاعران ياد

يـا  » عنقـا «هـاي   ذهن و ضمير اين شاعران جاي خوش كرده كه با ذكر هركدام از موتيـف 
اشته كه چه لزومي دصورت،  درغيراينشده است؛  ديگري نيز در ذهن تداعي مي» سليمان«
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راهـي عنقـا و سـليمان در ابيـات      گوناگون اين بسامد بالا از همهاي  پرندهدرميان اين همه 
  ؛باشد  شعري وجود داشته

مخالفـان قضـاوقدر وارد    ،طور كلـي  اختيار و به  ن بهاين روايت در ذم قدريه يا قائلا .2
د باشد. برخـي  و بعيد نيست كه ساختن آن تلاش اشاعره براي تبيين مواضع خو است شده

انـد،   داسـتان نيـز توجـه داشـته    ر باز شاعران هنگام استفاده از اين موتيف به گفتمان حاكم 
كه اشارة مستقيمي بدان بكنند. براي نمونه، در شـعري كـه حـافظ بـه داسـتان عنقـا و        آن بي

  :لة تقدير و قضاوقدر استئطور مستقيم مربوط به مس سليمان اشاره دارد ابياتي آمده كه به

تداعي معنـاي ايـن    دهندة تواند نشان در اين شعر مي قرآن كريمو حتي اشارة مستقيم به 
  باشد:داستان در متون تفسيري 

 كـردم  قرآنهرچه كردم همه از دولت    طلبي چون حافظ خيزي و سلامت صبح
  )1050 ،2 : ج1385(حافظ 

وقتي در قرن دهم به داستان عنقا و سليمان اشارت كـرده،   ،كه اشاره شد چنان، كاتبي نيز
با عقـل جـدل    قضاوقدراگر هم دل دربارة « آورده است:  ميان به قضاوقدرسخن از  صراحتاً

  ؛)153: 1355(كاتبي  »كند، من گمان ندارم كه عنقا با سليمان بحث كند
برد كه ميان  روايات اين داستان، عنقا يا سيمرغ دخترك را به كوه بلندي مي يدر تمام .3
، اسـت  كه در ادبيات فارسي آمـده  ،اي از تعاريف كوه قاف ها قرار دارد. اين كوه با پاره آب

 آمـده  نامة دهخـدا  لغتهاي گوناگوني كه از اين كوه در  تعريفكه ذيل  مشابهت دارد. چنان
تر آن درميـان   گويند پانصد فرسنگ بالا دارد و بيش«ها رسيد:  توان به اين مشابهت مي است

). بعيـد نيسـت كـه    »قاف«ذيل : 1377(دهخدا ...»  ... گويند عنقا بدان آشيان دارد آب است
و ارتباط آن با عنقا يا سيمرغ نيز همـين روايـت    هاي اصلي توجه به كوه قاف يكي از ريشه

كند حجم زيـاد اشـعاري اسـت كـه شـاعران       چه اين فرضيه را تقويت مي داستاني باشد. آن
كوشيدند از  جاكه اين شاعران مي اند. ازآن مسلك سروده ويژه شاعران صوفي زبان و به فارسي

ست كه از اين روايت نيز مضمون سازي ادبي كنند، بعيد ني باورهاي ديني و تفسيري مضمون

 مــن بــه ســرمنزل عنقــا نــه بــه خــود بــردم راه
ــا مــرغ ســليمان كــردم   ... تــرك ايــن مرحلــه ب

 نقش مستوري و مستي نه به دست من و توست
ــردم     آن ــن، آن ك ــت بك ــلطان ازل گف ــه س  چ
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به چند بيت از غزليـات   ،براي نمونه. نشيني عنقا و سيمرغ با كوه قاف را برساخته باشند هم
  يم:كن شمس مولانا توجه مي

 تو ز كوه قاف و از عنقـا مپـرس     صد هزاران مرغِ دل پركنـده بـين  
  )636 ،1  ج :1388(مولوي 

 باز برآمد ز جان نعره و هيهاي عشق   باز از آن كوه قاف آمد عنقاي عشق
  )678 :(همان

 رويم ما به كوه قاف و عنقا مي   اي كهُ هسـتي مـا ره را مبنـد   
  )878 ،2  ج :(همان

  )938(همان: 

كـم   امـا دسـت   ،گيري و عزلـت بـوده اسـت    عنقا در ادب فارسي همواره نماد گوشه .4
اي به علت ايـن مـاجرا كـرده باشـند.      نگارنده در جايي نديده است كه شارحان ادبي اشاره

 گيري عنقا يا سيمرغ در ادبيات فارسي دقيقاً گزيني و گوشه گمان ما، ريشة مضمون عزلت به
، عنقا است ن روايت آمدهدر اي كه صراحتاً گردد. چنان به همين روايت عنقا و سليمان بازمي

د وش ـ ميدر اثبات سخن خويش، از شرم و تشوير، از دربار سليمان جدا  نشدن پس از موفق
و از شـرم و تشـوير آن ناپديـد    «قول سورآبادي  بهكند و  نامي كنج عزلت اختيار مي و در گم

از هاي معتبر برخي  نويس توجه به اين مضمون حتي در شناخت دست .»گشت از ميان خلق
 ـ ؤهاي شعري نيـز م ـ  ديوان  ديـوان خاقـاني  نـويس كهـن    در دسـت  ،نمونـه  رايثر اسـت. ب

ازآن  كه آن را از قـرن ششـم يـا انـدكي پـس      ،خانة مجلس شوراي ملي) كتاب 976  (شمارة
(در بخـش   مشخص شده، اين بيت» مج«اند و در تصحيح ضياءالدين سجادي با رمز  دانسته
  ها) آمده است: بدل نسخه

 گريـزم  سوي كوه قاف حيا مـي    از آسـتان سـليمان  چو سـيمرغ  
  )905: 1388(خاقاني 

به داستان عنقا و سليمان نظر داشـته اسـت و    مشخص است كه شاعر در اين بيت دقيقاً
اسـلامي،  ـ  فرهنگ روايي و تفسيري ايراني ةشخصي مانند خاقاني بر گستر ةاحاط به باتوجه

 زار و معاف است كنون، غرق مصاف است كنون
 در پـي عنقـا دل مـن    ،بر كـُه قـاف اسـت كنـون    
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يـن ابيـات صـائب تبريـزي نيـز اشـارتي       تـوان ايـن ضـبط را ضـبطي اصـيل شـمرد. ا       مي
  دارد:  ماجرا  بدين

 ها چو كوه قاف دامن چيده است صبر از دل   پردة شرم و حيا بال و پر عنقـا شـده اسـت   
  )586 ،2  ج: 1387(صائب 

 مانـد  پير اين عهد ز شوخي به جوان مـي    پردة شرم و حيا شهپر عنقـا شـده اسـت   
  )1685 ،4  ج :(همان

 صائب مگر به ديـدة عنقـا رود كسـي      دلان نور شرم نيست در چشم اين سياه
  )2380 ،6  ج :(همان

گيري و عزلت نيـز در   عنقا و سليمان، گوشه ةبر كاربرد عنصر شرم و حيا در رابط علاوه
  شود: كه در ذيل به چند نمونه اشاره مي است يافته يفراوان جلوةزبان  اشعار شاعران فارسي

 بر راه خرد رو نه مگس باش نه عنقا   همگان نيزبا هركس منشين و مبر از 
  )4: 1387 ناصر خسرو(

 كز پي عنقا نشـان خـواهم گزيـد      گر به خدمت كم رسم معذور دار
  )171: 1388 (خاقاني

 چنان اسير گرفتـي كـه بـاز تيهـو را       مرا كه عزلت عنقا گرفتمي همه عمر
  )198: 1385(سعدي 

 نشينان ز قاف تا قاف است كه صيت گوشه   بگيــر ببــر ز خلــق و ز عنقــا قيــاس كــار
  )193 ،1 : ج1385(حافظ 

  
  گيري نتيجه. 4

ازسـوي  هـاي ادبـي    سـازي  بسياري از روايات تفسيري اسلامي به مرور زمـان در مضـمون  
هـا تلميحـات شـاعرانه و     اسـت. ايـن روايـات و داسـتان     كار رفته بهشاعران و نويسندگان 

ثيرات تفسيري، أاين ت . باوجوداند در ادبيات فارسي پديد آورده ار هاي ادبي گوناگوني سنت
دست  تدريج ازنظر شارحان آثار ادبي دور مانده و به برخي از تلميحات و اشارات شاعرانه به

ها روايت عنقا و سليمان نبي است كه در متـون   . يكي از اين داستاناند فراموشي سپرده شده
اي در ادب  ي و ايراني وارد شده و براساس آن مضامين ويژهو ادبي اسلام ،تفسيري، تاريخي

  فارسي نقش بسته است.
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 درمقـام راهي عنقا بـا سـليمان    هم .1اند از:  مضامين ويژة روايت عنقا و سليمان عبارت
و » عنقا/ سـيمرغ « هاي و و همين مضمون باعث ايجاد موتيفايكي از نزديكان و مشاوران 

اط عنقا و كوه قاف كه در اين روايت داسـتاني بـدان اشـارتي    ارتب .2شده است؛ » سليمان«
اشاره به عزلـت و   .4؛ قضاوقدرلة تقدير و ئارتباط اين عناصر موتيفي با مس .3شده است؛ 

اين مضامين در  شرم و تشوير. به علت به ،گزيدن عنقا از دربار سليمان و ديدار مردم دوري
تلميحـي آن ازجانـب شـارحان     ةكـه سـابق   آن بسياري از اشعار فارسي اشاره شده است بي

  .شود تبيين
  
  نامه كتاب

 ،الزمـان فروزانفـر   نقد و شرح قصايد خاقاني براساس تقريـرات اسـتاد بـديع    ،)1387( استعلامي، محمد
  ر.واتهران: ز

  .مكتبة الهلالبيروت: دار و ،الكشكول ،)1998( بن احمد  بحراني، يوسف
  تهران: زوار. ،ح ديوان خاقانيشر ،)1387( برزگرخالقي، محمدرضا

  سينا. ابن  فروشي تهران: كتاب ،محمد معين كوشش به ،برهان قاطع ،)1342(بن خلف  برهان، محمدحسين 
تهران:  ،تنظيم از سليم نيساري ،هاي حافظ ها در غزل دفتر دگرساني ،)1385( الدين محمد حافظ، شمس

  .فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي
  تهران: زوار. ،كوشش سيدضياءالدين سجادي به ،ديوان ،)1388بن علي (  بديل ،خاقاني

  تهران: علمي و فرهنگي. ،نامه حافظ ،)1380( الدين خرمشاهي، بهاء
  ، تهران: زوار.نامه لغت)، 1377اكبر ( دهخدا، علي

، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي، تهـران:  هاي سعدي غزل)، 1385بن عبداالله ( سعدي، مصلح 
  .سخن

  تهران: سنايي. ،مدرس رضوي كوشش به ،ديوان ،)1388( بن آدم سنايي، مجدود
تهـران:   ،اكبـر سـعيدي سـيرجاني    تصحيح علـي  ،تفسير سورآبادي ،)1380(بن محمد   سورآبادي، عتيق

 فرهنگ نشر نو.
: نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سـنايي،  هاي سلوك تازيانه)، 1376شفيعي كدكني، محمدرضا (

  ان: آگه.تهر
 ،تحقيق ابوالحسن شعراني ،العيون سيالفنون في عرا سينفا ،)1381( آملي، محمد بن محمودالدين  شمس

  تهران: اسلاميه.
  تهران: علمي و فرهنگي. ،كوشش محمد قهرمان به ،ديوان صائب تبريزي ،)1387( صائب، محمدعلي

  تهران: سروش. ،روشن كوشش محمد به ،نامة طبري تاريخ ،)1378( طبري، محمد بن جرير
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  تهران: بنياد فرهنگ ايران. ،لي محمود تفضلي و علي گنجه ةترجم ،الممالك مرآت ،)1355( كاتبي، علي
 ،الـدين عزاّلـدين   تحقيق محمد كمـال  ،المختصر في علم التاريخ ،)ق 1410(محمد بن سليمان كافيجي، 

  بيروت: عالم الكتب.
  تهران: نشر مركز. ،هاي ديوان خاقاني شواريگزارش د ،)1389( الدين كزازي، ميرجلال
  تهران: سخن. ،اي از ديوان خاقاني شرواني : گزيدهآتش اندر چنگ ،)1377( ماحوزي، مهدي

  خانة سنايي. تهران: كتاب ،المجالس زينت ،)1362(مجدي، محمد بن ابيطالب 
 ،»ي از خاقـاني شـرواني  المقدس پي منـه: تـأملي بـر بيت ـ    با قطار خوك در بيت« ،)1394( مجرد، مجتبي

  .191ش  ،جستارهاي ادبي
  خاور. ةتهران: كلال ،بهار يالشعرا كوشش ملك به تا)، (بي التواريخ والقصص  مجمل

تصحيح و تعليقات عبدالحسـين   و مقدمه ،هفت ديوان محتشم كاشاني ،)1380(بن احمد  علي محتشم، 
  تهران: ميراث مكتوب. ،نوايي و مهدي صدري

  .هالديني ةالثقاف ةمكتب: جا يب ،البدء والتاريخ ،تا) (بي بن طاهر مقدسي، مطهر
گـزينش و تفسـير    و مقدمـه  ،غزليـات شـمس تبريـزي    ،)1388(بن محمـد   الدين محمد مولوي، جلال

  تهران: سخن. ،محمدرضا شفيعي كدكني
  تهران: دانشگاه تهران. ،تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق ،ديوان ،)1387( ناصر خسرو

  .ه: دارالكتب والوثائق القوميهقاهر ،الأرب في فنون الأدب  يةنها ،)ق 1423( بن عبدالوهاب يري، احمدنو
  



 

  


